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 آخوند خراساني و محقق خويي  نظر بررسي تطبيقي مفرد معرف به لام از

  ٢رشتيانيعلي 

 ١٤٠٢/ ٠٥/ ٢٩تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٥/ ١٥تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

كه اختلاف بل. علماي اصول در اينكه لفظ مفرد معرف به لام، دلالت بر شموليت دارد هيچ اختلافي ندارند

وم محسوب مي لذا عده اي منشأ آن را وضع مي دانند و آن را از الفاظ عم. آنها در منشأ اين شموليت مي باشد

اني اسجناب آخوند خر. كنند؛ و عده اي منشأ آن را مقدمات حكمت دانسته و آن را از الفاظ اطلاق بر مي شمارند

ع نشده براي معناي شموليت وض، صرفاً براي تزيين لفظ مي آيد و از طرفي نيز مدخول لام) لام(معتقد است لفظ 

براي معناي شموليت وجود ندارد و لذا از الفاظ اطلاق محسوب مي وضعي ، بنابراين در مفرد معرف به لام. است

اي معناي اشاره به مدخول و تعيين آن در موطنش وضع بر) لام(اما جناب محقق خويي بر اين باور است كه . شود

ر اشده و مدخول لام نيز به واسطه قرائن بر يكي از خصوصيات پنج گانه لالت دارد و اين مطلب را غير قابل انك

د و به اجراي مقدمات حكمت بر مي گرد، منشأ شموليت مفرد معرف به لام، بنابراين از ديدگاه ايشان نيز. مي داند

  .آن را از الفاظ اطلاق محسوب مي كندلذا 

  .وضع ت،شمولي، محقق خويي، آخوند خراساني ،مفرد معرف به لامن: اكليدواژگ

    

                                                        
  .gmail.com١١alirashtiyani@حوزه علميه،  ١پژوه سطح دانش ٢
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  مقدمه

گونه  به. مجتهد در جريان استنباط احكام شرعي محسوب مي شودعلم اصول، مهم ترين ابزار و وسيله 

از مهم ترين مباحث علم اصول، مي توان به  .اي كه اگر اين علم نباشد نمي توان به حكمي شرعي دست يافت

  .مي شود... مباحث الفاظ اشاره كرد كه شامل بخش هايي همچون امر، نهي، عام و خاص، مطلق و مقيد و

در كتب اصولي، به الفاظي برخورد مي كنيم كه علماء در عام بودن يا مطلق بودن آنها  با اندكي جستجو

 ،اگر اين لفظ را از الفاظ عام محسوب كنيم. ظ، مفرد معرف به لام مي باشديكي از اين الفا. اختلاف كرده اند

لق اگر آن را از الفاظ مطو . از ناحيه وضع است، لاجرم بايد اثبات كنيم كه منشأ دلالت آن بر معناي شموليت

ودن مفرد ببرخي از علماء به عام . بايد بگوييم كه منشأ دلالتش به مقدمات حكمت بر مي گردد، محسوب كنيم

  .قائل شده اند) در صورت اجراي مقدمات حكمت(معرف به لام قائل شده اند و برخي ديگر به مطلق بودن آن 

علماي بزرگ علم اصول مورد كنكاش و واكاوي قرار  در تحقيق پيش رو، سعي شده كه نظر دو تن از

  .بگيرد و مفرد معرف به لام، از ديدگاه اين دو عالم برجسته برسي شود

جناب محقق خراساني بر اين باور است كه هيچ وضعي در مفرد معرف به لام، براي معناي شموليت 

ما جناب ا. فايده لام، تزيين مدخول مي باشدصورت نگرفته و ما اين معنا را از مقدمات حكمت مي فهميم و تنها 

ئن نيز خصوصيت مدخول را محقق خويي معتقد است كه لام براي معناي اشاره به مدخول وضع شده است و قرا

اگر  و. لام براي اشاره به آن اطلاق مي آيد، معناي اطلاق را فهماندند، پس اگر قرائن. براي ما مشخص مي كنند

 لذا ظاهر كلام محقق خويي اين است كه در. لام براي اشاره به آن تقييد مي آيد، ا رساندندمعناي تقييد ر، قرائن

بر شموليت وجود ندارد و با اجراي مقدمات حكمت مي توان معناي اطلاق و وضعي براي دلالت ، لفظ مذكور

  .شموليت را از آن لفظ فهميد

 و منشأ دلالت آن سخن گفته شده و بحث هايتقريبا در تمام كتب معروف اصولي، از مفرد معرف به لام 

اه مفرد معرف به لام را از ديدگ سعي داريم تا، ما نيز با بهره گيري از اين مطالب. دقيق و ژرفي مطرح شده است

  .محقق خراساني و محقق خويي مورد برسي قرار دهيم و نظر آنها را در اين موضوع بيان كنيم

  

  :مفاهيم -١

پژوهش و شناخت اينكه بحث ما در چه مكاني از علم اصول قرار دارد، لاجرم  براي آشنايي با موضوع

اين فصل با مفاهيمي همچون عام و خاص و مطلق و مقيد آشنا در . فصل اول را به ذكر مقدمات اختصاص داديم

 .مي شويم و به معرفي منشأ آنها و بيان الفاظ عام و مطلق مي پردازيم

  :عام و خاص) الف
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، ابن منظور. (به معناي شمول است و خاص بر خلاف آن، و به معناي عدم شموليت مي باشد عام در لغت

  )٥٠٧، ص١٧ج :ق١٤١٤زبيدي، تاج العروس،  ؛٤٢٦، ص١٢ج :ق١٤١٤، لسان العرب

عام در اصطلاح عبارت است از لفظي كه دلالت مي كند بر شموليت و استغراق حكم، براي همه افراد 

  )٨٥ص :ش١٣٩٩، الاساس في اصول الفقه، عبدي. (جزاء موضوعشموضوع آن حكم يا همه ا

و خاص عبارت است از لفظي كه دلالت مي كند بر تنگي و ضيق حكم، براي افراد موضوع آن حكم يا 

  )همان. (اجزاء موضوعش؛ نسبت به حالتي كه حكم شامل همه افراد يا اجزاء مي شد

، كمدر اين مثال ح. را مثالي براي عام قرار داد "كلّ عالمأكرم "بنابر آنچه كه گفته شد مي توان جمله 

ه براي خاص نيز مي توان ب. اد عالم مي شودوجوب مي باشد كه به اكرام تعلق گرفته و اين حكم شامل همه افر

ا هدر اين مثال از ما خواسته شده تا فقها را اكرام كنيم و اين حكم شامل همه فق. اشاره كرد "أكرم الفقهاء"جمله 

 تنگ تر و ضيق تر مي باشد و دايره اش كوچك، لكن شموليت اين حكم در مقابل شموليت مثال قبل. مي شود

  .تر است

ظ در مثلا يك لف. با دقت در آنچه كه ذكر شد مي توان پي برد كه عام و خاص از امور نسبي مي باشند

ا در مثال مثل. چيز ديگري خاص باشد ممكن است در همان حال نسبت به، عين حال كه نسبت به چيزي عام است

رنه جمله وگ. بود "أكرم الفقهاء"گفتيم كه اين جمله عام است اما عام بودنش نسبت به جمله  "أكرم كل عالم"

  .خاص مي باشد "أكرم كلّ عاقل"مذكور نسبت به جمله 

تقدند اصوليون مع). كافة –عامة  –جميع  –كلّ :(مانند. در كتب اصولي، الفاظي براي عام ذكر شده است

ظ را وضع ااين الف، يعني واضع. از ناحيه وضع مي باشد، كه منشأ دلالت اين الفاظ بر معناي عموميت و شموليت

نابراين ب. معناي موضوع له اين الفاظ مي باشد، لذا معناي عموم و شمول. كرده تا بر معناي عموميت دلالت كنند

 .گرددبه وضع بر مي ، منشأ دلالت الفاظ عام

  :مطلق و مقيد) ب

لفظ مطلق از حيث لغوي به معناي آزاد شده و رها شده مي باشد و در مقابل آن، لفظ مقيد قرار دارد كه 

  )٣٠٦، ص١٣ج :ق١٤١٤، تاج العروس، زبيدي( .به معناي عدم آزادي و در قيد و بند بودن است

مقصودش، آن را از هر قيدي آزاد مطلق در اصطلاح، آن چيزي است كه متكلم در مقام بيان مراد و 

. دزئي مي باشو گاهي حالات يك معناي ج. گاهي افراد يك معناي كلي است، پس آن چيز آزاد شده. گذاشته

  )١٠٢ص :ش١٣٩٩، الاساس في اصول الفقه، عبدي(
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و مقيد در اصطلاح عبارت است از آن چيزي كه متكلم، آن را مقيد به قيدي كرده و دلالتي بر شيوع و 

د نسبت به حالت مطلق آن مقي، البته اين مقيد بودن و عدم شموليت. چه در افراد و چه در حالات. شموليت ندارد

  .مي باشد

لم چراكه متك. مطلق مي باشد و شامل همه افراد عالم مي گردد) العالم(لفظ  "أكرم العالم"مثلا در جمله 

مقيد به قيد عادل شده و لذا ) العالم(لفظ  "م العالم العادلأكر"اما در جمله . آن را از هر قيدي آزاد گذاشته است

  .علماي عادل را اكرام نماييم بلكه صرفاً بايد. حكم اكرام كردن شامل هر عالمي نمي شود

به خوبي از توضيحات فوق فهميده مي شود كه مطلق و مقيد، همچون عام و خاص از مفاهيم نسبي مي 

يز ممكن است در همان لحظه نسبت به چ، ه كه نسبت به يك چيز مطلق استيعني يك لفظ در همان لحظ. باشند

  . مقيد باشد، ديگر

منشأ اين  بلكه. علماي اصول معتقدند كه دلالت لفظ مطلق بر معناي شموليت، از ناحيه وضع نمي باشد

  :اين مقدمات عبارتند از. يك سري مقدمات عقلي است كه به مقدمات حكمت مشهوراند، شموليت

  .نه در مقام اجمال و اهمال. متكلم در مقام بيان باشد -١

  .امكان قيد آوردن براي متكلم وجود داشته باشد -٢

  )١٠٧ص :همان. (ر تقييد در كلام وجود نداشته باشدقرينه ب -٣

هرگاه اين سه مقدمه تكميل شد، آنگاه لفظ دلالت بر شيوع و شموليت مي كند و اين همان منشأ مطلق 

 . است

  :مفرد معرف به لام) ج

معرف شده و دلالت بر شيوع و شموليت در ، به واسطه لام) انسان(لفظ  "الانسان خير من الحمار"در جمله 

لكن در  .دلالت بر شموليت مي كند، علماي اصول اتفاق نظر دارند كه مفرد معرف به لام. جنس انسان مي كند

لالت دعده اي منشأ آن را وضع مي دانند و معتقدند كه لام وضع شده است تا . منشأ اين دلالت اختلاف كرده اند

بي ، يح الاصولمفات، طباطبائي. (بر اين باورند) الزبدة(و فاضل بهائي در ) العدة(شيخ طوسي در . بر شموليت كند

ع راي اين معنا وضاما برخي معتقدند كه لام ب. در نتيجه آن را از الفاظ عموم محسوب مي كنند) ١٥٦، ص١ج :تا

ي در و محقق خوي) كفايه(آخوند خراساني در . مي فهميمبلكه معناي شموليت را از مقدمات حكمت . نشده است

در فصل دوم و سوم به برسي نظر محقق . لذا آن را از مطلقات محسوب مي كنند. بر اين باورند) محاضرات(

  .خراساني و محقق خويي در اين باره مي پردازيم

ماء اين امر دلالت مي كند، بين عل بر) لام(و يا صرفا ، براي تعريف وضع شده) ال(در اينكه آيا مجموع  :نكته

  :اختلاف شده است كه در ادامه به بيان نظرات آنها مي پردازيم
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و اينكه مي بيند در عبارات و متون . همزه قطع مي باشد، حرف تعريف است و همزه آن) ال(مجموع  -١

اين نظر جناب . است به خاطر كثرت استعمال، همزه آن را به صورت همزه وصل مي خوانند، فيو محاورات عر

  .خليل است

به تنهايي براي تعريف وضع شده و همزه آن نيز همزه وصل است كه به منظور جلوگيري از ) لام( -٢

  .اين نظر مشهور و يكي از دو نظر جناب سيبويه است. ابتدا به ساكن آورده مي شود

ه، با همزه نداء و استفهام اشتباه آورده شده تا آن همز) لام(براي تعريف وضع شده و  همزه به تنهايي -٣

  .اين نظر جناب مبرد است. نشود

اين نظر دوم جناب سيبويه . همزه زائد مي باشد، براي تعريف وضع شده و همزه آن) ال(مجموع  -٤

ش، ١٣٩٤، فوائد الحجتيههاشمي خراساني،  ؛٥٥ش، ص١٣٩٨، جة المرضية فى شرح الألفيةهالن، سيوطي. (است

  )٢٠٤، ص١ج

استفاده  )المفرد المعرف باللام(در اكثر كتب اصولي و در بحث از مفرد معرف به لام، نويسندگان از لفظ 

له الذا در مق. را اختيار كرده اند) نظر مشهور(نظر دوم ، كرده اند و اين امر نشان دهنده آن است كه علماي اصول

 ).مفرد معرف به لام(حاضر نيز نظر دوم را مي پذيريم و مي گوييم 

  :ثمره نزاع) د

ناي بر مع) چه عام باشد و چه مطلق(شايد اين سوال مطرح شود كه مفرد معرف به لام، طبق هر شرايطي 

  پس نتيجه و ثمره بحث از اين نزاع چه مي باشد؟. شيوع و شموليت دلالت مي كند

ن چند مورد از آنها در برخي موارد فايده اين نزاع آشكار مي شود و در ادامه به بيا: گوييمدر جواب مي 

  :مي پردازيم

نيازمند به اثبات و اجراي مقدمات حكمت است؛ در حالي كه فهم ، فهم معناي شموليت از مطلق -١

  .بلكه از وضع فهميده مي شود. نيازي به مقدمات حكمت ندارد، معناي مذكور از عام

 .نع از افاده شموليت آن مي شودانصراف ما، آنگاه در برخي موارد، اگر لفظ مذكور را مطلق بدانيم -٢

  .پس انصراف مانع از افاده شموليت آن نمي شود. بر خلاف جايي كه آن را عام محسوب كنيم

پس . )از علماء در نزد برخي(قوي تر از دلالت مطلق است بر اين معنا ، دلالت عام بر معناي شموليت -٣

مثلا جمله . مقدم كرده و به آن عمل مي كنيم عام را، هرگاه يك خطاب عام با يك خطاب مطلق تعارض كرد

مي شود؛ و جمله  "چه فاسق و چه غير فاسق"يك جمله عام است كه شامل همه علماء مي شود ) أكرم كل عالم(

دو  پس اين. مي شود "چه عالم و چه غير عالم"يك جمله مطلق مي باشد كه شامل همه فساق ) لا تكرم الفاسق(

ام به اين بيان كه جمله اول مي گويد بايد عالم فاسق را نيز اكر. يكديگر تعارض مي كنند با "عالم فاسق"جمله در 
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، التي خطاب عام را بر خطاب مطلقدر چنين ح. اما جمله دوم مي گويد نمي تواني عالم فاسق را اكرام نمايي. كني

ور عام در معناي شموليت، قوي تر چراكه ظه. مقدم كرده و به عام عمل مي كنيم و عالم فاسق را اكرام مي نماييم

 )٣٨١ص، ١ج، ش١٣٩٩، النبراس في حاشية الاساس، زارع پور. (از ظهور مطلق است در اين معنا

 

  :نظر آخوند خراساني -٢

آخوند   مشهور به) خورشيدي ١٢٩٠درگذشته  –خورشيدي  ١٢١٨ ◌ٔ زاده( خراسانيملا محمد كاظم 

س از وي پ. شيعه اماميه عصر خود بود  مرجع تقليد  سياستمدار و  اصولي،  فقيه،  كفايه، صاحب  و  خراساني

از جمله اساتيد آن مي توان به ملا هادي . عامه شيعه را بر عهده داشت  مرجعيت  ميرزاي شيرازي،  درگذشت

وي داراي شاگردان برجسته اي همچون آقا ضياء . شيخ مرتضي انصاري و ميرزاي شيرازي اشاره كرد، واريسبز

 "اية الأصولكف"ي، آقا نجفي قوچاني و محمد علي شاه آبادي بود و مشهور ترين تاليف ايشان، كتاب الدين عراق

  .مي پردازيم در فصل پيش رو به برسي نظر ايشان درباره مفرد معرف به لام .مي باشد

  :اقسام مفرد معرف به لام) الف

اقسام لام ، امجناب ابن هش. پيش از بيان اقسام مفرد معرف به لام، بهتر است به بيان اقسام خود لام بپردازيم

  :را چنين بيان كرده است

  موصوله -١

  :تعريف -٢

  حضوري    -٣ذهني  -٢ذكري  -١: عهد) الف

  ماهيت -٣استغراق صفات افراد  -٢استغراق افراد جنس  -١: جنس) ب 

  : زائده -٣

  لازمه  ) الف

  )٣٤و  ٣٣ص :ش١٣٩٩، مغني الاريب، جمعي از نويسندگان( .غير لازمه) ب

  :از بين اقسام مذكور، صاحب كفايه فقط پنج قسم را ذكر مي كند

  .كه تمامي افراد انسان را مد نظر دارد) الانسان(مانند . مفرد معرف به لام استغراق -١

  .ردكه جنس رجوليت را مد نظر دا) الرجل(مانند . مفرد معرف به لام جنس -٢

 ):٧٣( مزمل. (»لي فرعون رسول فعصا فرعون الرسولإرسلنا أ«مانند . مفرد معرف به لام عهد ذكري -٣

  )١٦و  ١٥

  .)١٨ ):٤٨( فتح( "ذ يبايعونك تحت الشجرةإ"د نمان. مفرد معرف به لام عهد ذهني -٤
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كفاية ، خراساني(). ٣، مائده( "مكملت لكم دينكأاليوم " مانند. معرف به لام عهد حضوريمفرد  -٥

  )٢٤٥ص، ١ج، بي تا، الاصول

  نظريه هاي مربوط به اقسام مفرد معرف به لام) ب

درباره اقسام پنجگانه مذكور، و اينكه آيا لام، يا مدخول لام، يا مجوع آن دو، بر خصوصيات مذكور 

  :چهار ديدگاه و نظريه معروف وجود دارددلالت مي كند، 

  اشتراك لفظي: نظريه اول

لالت به نحو اشتراك لفظي بر خصوصيات پنجگانه د) لام(محقق خراساني بيان مي كند كه برخي معتقدند 

تعدد دال و ، در اين هنگام. وضع جداگانه و مستقلي دارد، يعني لام براي هر يك از خصوصيات مذكور. دارد

اول، لام است كه براي استغراق دال . و دو مدلول وجود دارد، دو دال) الانسان(مثلا در كلمه . د داردمدلول وجو

نين همچ. مدخول لام مي باشد كه دلالت بر طبيعت انسان مي كند، دال دوم. وضع شده و دلالت بر اين معنا دارد

مدخول لام ، و دال دوم. بر اين معنا داردلام است كه براي جنس وضع شده و دلالت ، دال اول) الرجل(در مثال 

  .)همان( د كه بر طبيعت رجل دلالت مي كندمي باش

د خراساني طريقه رد آن را بيان نرد اين نظريه به قدري واضح است كه جناب آخو :رد اين نظريه

لذا . نيست تناداس مجمل است و مجمل نيز قابل، مشترك لفظي: لكن در ادامه به بيان آن مي پردازيم. است نكرده

صوصيات مي گويد لام به نحو مشترك لفظي براي خپس نظريه اي كه . نمي توانيم به مشترك لفظي تمسك كنيم

  .مذكور وضع شده، مردود است

  اشتراك معنوي: دوم نظريه

عني لام ي. اين نظريه معتقد است كه خصوصيات مذكور، به نحو اشتراك معنوي از لام فهميده مي شوند

تعريف و تعيين و مشخص ، و آن معنا. معنا وضع شده كه آن معنا قدر جامع ميان اقسام خمسه است براي يك

يعني گاهي استغراق را براي ما مشخص مي كند و گاهي جنس را براي ما معين مي كند و قس . كردن مي باشد

تعدد دال و مدلول به وجود  لذا باز هم. لازم به ذكر است كه اين خصوصيات از قرائن فهميده مي شوند. علي هذا

قرائن مي باشد كه بر يكي از خصوصيات ، دال اول. دو مدلول داريمدو دال و ) الانسان(يعني در مثال . مي آيد

  )همان( .مدخول لام است كه بر ماهيت انسان دلالت دارد، و دال دوم. پنجگانه دلالت مي كند

تعريف و تعيين جنس را رد مي كند و با رد اين  آخوند خراساني براي رد اين نظريه، :رد اين نظريه

  .خصوصيت، چهار خصوصيت باقي مانده را نيز براي نظريه اشتراك معنوي رد مي كند

  :اما شيوه رد تعريف و تعيين جنس
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بلكه در نود و نه (در اكثر مواقع ، لام را بر روي اسم جنس مي آورد، زماني كه متكلم: اشكال اول -١

ه اما بايد توجه داشت ك. به افراد خارجي اشاره كند) اسم جنس + لام(مي خواهد به وسيله آن لفظ ) درصد مواقع

ن را قطعا آ، زيرا وقتي لام تعريف بر اسم جنس داخل شود. چنين غرضي براي جناب متكلم حاصل نمي شود

پس لام، آن مدخولش  »خارجنه در عالم «معرفه مي كند و از آنجا كه جنس معرفه شده صرفاً در ذهن حضور دارد 

زيرا (از آنجا كه انطباق و حمل موجود ذهني بر افراد خارجي محال است . را تبديل به يك موجود ذهني مي كند

پس اين لفظ استعمال شده از جانب متكلم نمي تواند به افراد خارجي مورد نظر ) اختلاف صقعي و ساختاري دارند

اده مراد هيچ خاصيتي در اف) تعريف جنس(حالت لذا لام در اين . به ما نشان دهد متكلم دلالتي داشته باشد و آنها را

  .متكلم ندارد

و آن اينكه لفظ استعمال شده از جانب متكلم . البته در يك صورت مي توان اشكال مذكور را رفع نمود

  .دلالت ندارد بر تعيين ذهني) اسم جنس+لام(مجرد و مبرا كنيم و بگوييم آن لفظ  »تعريف و تعيين ذهني«را از قيد 

 ،به اين بيان كه اگر قرار باشد آن لفظ را از قيد تعريف ذهني. لكن بر اين تجريد نيز اشكال وارد است

چرا از همان اول او را مقيد به اين قيد كرديم؟ بلكه آن را از همان اول بدون اين قيد مي آورديم و ، تجريد كنيم

 .ي شودلذا اين تجريد سبب تعسف م. گرينه چيز دي، طبيعت رجل دلالت دارد صرفا بر) مثلا الرجل(مي گفتيم 

  )همان(

اگر بگوييم مفرد معرف به لام، براي تعيين ذهني وضع شده، لازمه اش اين است كه وضع،  :اشكال دوم -٢

 .لغو شود

براي  تركه آن لفظ بيش، حكمت وضع اين است كه آن لفظ را براي معنايي وضع كنيم: توضيح مطلب

موجود  -١: لفظ مفرد معرف به لام جنس در ميان عرف، براي دو معنا به كار مي رود .آن معنا به كار مي رود

 .موجود خارجي -٢ذهني 

از آنجا كه لفظ مذكور در اكثر قريب به اتفاق مواقع، براي موجود خارجي به كار مي رود، پس حكمت 

ي وضع براي معناي موجود ذهنپس اگر آن لفظ را . معنا وضع كنيموضع اقتضاء مي كند كه اين لفظ را براي اين 

 )همان. (يمكرديم، بر خلاف حكمت وضع عمل نموده ايم و وضع لغوي را انجام داده ا

اشكال  زيرا در تعريف و تعيين جنس به دو. بنابراين لام نمي تواند براي تعريف و تعيين وضع شده باشد

 .اشتراك معنوي رد مي گرددلذا نظريه . مذكور بر مي خوريم

 وضع مدخول: نظريه سوم
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اين نظريه معتقد است كه خود لام بر هيچ يك از خصوصيات مذكور دلالت ندارد و براي آنها وضع نشده 

، )الرجل(مثلا در كلمه  .بلكه مدخول لام براي آن خصوصيات وضع شده و آنها را از مدخول لام مي فهميم. است

 .از موضوع له مدخول فهميده مي شود »جنس«و خصوصيت  لام هيچ دلالتي ندارد

 :نظريه مذكور با دو اشكال مواجه است: رد اين نظريه

اگر بگوييم مدخول لام در مثال مذكور براي خصوصيت جنس وضع شده و بر اين خصوصيت دلالت  -١

ولي  جنس بود؛، معناي موضوع له مدخولزيرا . مجاز پيش بيايد) اليوم(و ) الانسان(لازم مي آيد كه در مثال ، دارد

در اين دو مثال، مدخول براي معناي استغراق و عهد حضوري استعمال شده و اين، استعمال در غير ما وضع له مي 

 .باشد و مجاز است

و در  ،مدخول براي جنس، اگر بخواهيم اشكال مجاز گويي را برطرف كنيم و بگوييم در مثال اول -٢

وضع شده، آنگاه اشتراك لفظي لازم مي آيد و مردود  و در مثال سوم براي عهد حضوري، تغراقمثال دوم براي اس

 .)همان( يان شدبودن اشتراك لفظي، سابقاً ب

پس بايد اين نظريه را مردود بدانيم و بگوييم مدخول لام براي هيچ يك از خصوصيات مذكور وضع 

آن معنا همان معناي  يك چيز مي باشد و) ه بعد از دخول لامچه قبل از دخول لام و چ(نشده است و معناي مدخول 

  .طبيعت ماده آن لفظ است

آخوند خراساني بعد از آنكه سه نظريه قبل را رد كرد، نظريه خود را مطرح : نظريه چهارم، لام تزيين

و ) الحسن(مانند لام موجود در . مي كند و مي فرمايد لام براي معنايي وضع نشده و صرفا براي زينت لفظ مي آيد

  .)همان( خصوصيات پنجگانه، به وسيله قرائن مي باشدو فهم آن ). الحسين(

 

  :نظر محقق خويي -٣

مفسر   اصولي،  فقيه،  )١٣٧١مرداد  ١٧ ◌ٔ درگذشته -  ١٢٧٨آبان  ٢٨ ◌ٔ زاده(  سيد ابوالقاسم موسوي خويي

د او از تأثيرگذارترين و پُرمقلدترين مراجع تقلي. بود  شيعه اماميه  مرجع تقليد  و  علم رجال  متكلم، محقق  قرآن،

ين فقها و مراجع اي كه ب گونهه رود، بشمار ميبه شيعي كنوني   مراجع تقليد  استاد اكثروي  .فتمي رشمار  شيعه به

البيان «  توان به مي از جمله آثار و تأليفات مهم او. شودياد مي  »استاذ الفقهاء و المجتهدين«تقليد شيعه از او با عنوان 

 از اساتيد ايشان مي. اشاره كرد  رجال  ◌ٔ در زمينه  »معُجم رجال الحديث«  و  تفسير  ◌ٔ در زمينه  »في تفسير القرآن

يستاني، سشاگرداني همچون آيت الله بهجت،  يدارا يو. توان به ميرزاي نائيني و آقا ضياء الدين عراقي اشاره كرد

  .مي باشد... و وحيد خراساني، سيد محمد باقر صدر

  :اقسام مفرد معرف به لام) الف



 

 

 
 Ҙو ق ΄

ːˬψ ی و җۭاسا وўد  ܦ آ΄ ӑк ف ࣛ لام از
۰ ʹω ۰د ˫ω ی Ѹࣳر

 ی
ود ̙ ود ࣛ ت̎ ̡љ ک

س ̖Ѣ ل όوا ʡ
 

محقق خويي تقسيم بندي مفرد معرف به لام را دقيقا همان تقسيم بندي مذكور در كفايه مي داند و معتقد 

  :است مفرد معرف به لام، داراي پنج قسم مي باشد

  مفرد معرف به لام استغراق -١

  مفرد معرف به لام جنس -٢

  عهد ذكريمفرد معرف به لام  -٣

  مفرد معرف به لام عهد ذهني -٤

  )١٦١، ص٢ج :ق١٤٣١، مصابيح الاصول، بحر العلوم( .معرف به لام عهد حضوريمفرد  -٥

  :برسي و نقد نظر آخوند خراساني) ب

  :محقق خويي در ابتدا به برسي نظر آخوند خراساني مي پردازد و مي گويد

معنوي و وضع لام براي معناي تعريف و تعيين، مطرح كرد صاحب كفايه دلايلي را بر رد نظريه اشتراك 

و در ادامه نظريه خود را مطرح ساخت و چنين بيان فرمود كه لام دلالت بر تعيين ندارد و صرفاً براي زينت لفظ مي 

و  پس مي فهميم كه تعريف، قرينه اي بر اراده تعيين و تعريف مدخول قرار داد، در اين هنگام اگر متكلم. آيد

  .تعيين مدخول قصد شده است

اما اگر قرينه اي در كار نبود، پس پي مي بريم كه مدخول صرفاً بر طبيعت اش دلالت دارد و معناي 

نها لام ت »چه با وجود قرينه و چه بدون وجود قرينه«در هر دو حالت مذكور . تعريف و تعيين وجود نخواهد داشت

  )١٦٢ص :همان( .بر زيين دلالت دارد و لا غير

  :سپس جناب خويي به نقد كلام صاحب كفايه مي پردازد و مي گويد

يا جزئي از معناي مدخول باشد و يا قيدي براي  »تعيين ذهني«لازمه سخن صاحب كفايه اين است كه قيد 

) ليتطبيعت و جنس رجو(براي معناي ، تا پيش از دخول لام) الرجل(مثلا چنين بگوييم كه كلمه . مدخول باشد

غيير ت) تعيين ذهني+ بيعت و جنس رجوليت ط(معناي موضوع له آن به ، ولي پس از دخول لام، بود وضع شده

  .كرد

بر معناي موضوع له خود دلالت ، يعني مدخول لام. در حالي كه چنين نيست و اين لازمه، باطل مي باشد

جنس "براي معناي ) رجل(پس كلمه . هيچ تغييري نمي كند، چه قبل از دخول لام و چه بعد از آن، دارد و اين معنا

هيچ تغييري نمي كند و دخول لام سبب نمي گردد تا ) حتي پس از دخول لام(ين معنا وضع شده و ا "رجوليت

  .معناي موضوع له جديدي براي مدخول به وجود بيايد

ن يكسان آ از طرفي ديگر، اينگونه نيست كه بگوييم لام هيچ خاصيتي به جز تزيين ندارد و بودن يا نبودن

ل و تعريف اشاره به مدخو"رجوع كنيم، مي بينيم كه لام براي معناي  بلكه هرگاه به مرتكزات ذهني و تبادر. است
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پس اگر . معرف و مشخص كند، يعني لام مي آيد تا مدخولش را در هر موطني كه دارد. وضع شده است "آن

در موطن ، لام براي اشاره به آن جنس و تعيين آن، دلالت بر جنس مي كرد و موطن آن در ذهن بود، مدخول لام

لام براي اشاره به آن ، دلالت بر استغراق مي كرد و موطن آن در خارج بود، و اگر مدخول لام. مي آيد ذهني

ما هو المراد من "براي اشاره به ، در نتيجه لام. در موطن خارج مي آيد و قس علي هذا، استغراق و تعيين آن

محاضرات ، فياض( .ا نيز چنين خاصيتي دارندمانند اسماء اشاره كه آنه. ين آن در موطن اش مي آيدو تعي "المدخول

  )٥٢٤ص، ٤ج، ق١٤٢٢، في اصول الفقه

بنابراين، اختلاف نظر محقق خويي با آخوند خراساني به اين موضوع مربوط مي شود كه لام از ديدگاه 

ولي از ديدگاه محقق خويي، لام براي اشاره و تعيين مدخول صاحب كفايه، هيچ خاصيتي به جز تزيين ندارد، 

اما اين دو عالم بزرگوار درباره مدخول لام هيچ اختلافي ندارند و معتقدند كه اين قرائن هستند كه مراد . وضع شده

  .از مدخول را براي ما مشخص مي كنند

 ه اين بيان كه لام موجود در عهدب. البته محقق خويي در يك مورد نظريه صاحب كفايه را نافذ مي داند

ظريه لام پس ن. رد و دلالت بر اشاره به مدخول نمي كند و بودن يا نبودن آن يكسان استهيچ خاصيتي ندا، ذهني

 )٥٢٥ص :همان( .در اين مورد صادق است و مورد قبول واقع مي شود، تزيين

 

  :نتيجه گيري

اني از نظر آخوند خراس "لام"اختلاف نظر آخوند خراساني با محقق خويي به اين موضوع بر مي گردد كه 

ه لكن محقق خويي بر اين باور است ك. هيچ خاصيتي به جز تزيين مدخول ندارد و براي معنايي وضع نشده است

ن وضع را از طريق تبادر و ارتكاز وضع شده است و اي "اشاره به مدخول و تعيين آن در موطنش"لام براي معناي 

اما اشتراك نظر آنها به اين . وند را در مورد عهد ذهني نافذ مي دانستالبته ايشان نظر آخ. ذهني احراز مي كنيم

ما  معناي شموليت را به، پس اگر قرائن. موضوع مربوط مي شود كه مراد از مدخول را به وسيله قرائن مي فهميم

 هماندند،اما اگر معناي عدم شموليت را به ما ف. ويم كه آن لفظ دلالت بر اطلاق داردمتوجه مي ش، فهماندند

، دلذا اثبات اينكه مفرد معرف به لام از الفاظ اطلاق مي باش. متوجه مي شويم كه آن لفظ دلالت بر تقييد مي كند

  .در گرو اجرا و احراز مقدمات حكمت است

  

   



 

 

 
 Ҙو ق ΄

ːˬψ ی و җۭاسا وўد  ܦ آ΄ ӑк ف ࣛ لام از
۰ ʹω ۰د ˫ω ی Ѹࣳر

 ی
ود ̙ ود ࣛ ت̎ ̡љ ک

س ̖Ѣ ل όوا ʡ
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